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  آلفرد هيچكاك

فرزند يك فروشنده كالا و ميوه سال   ، لندن ، 1899آلفرد هيچكاك، متولد آگوست 

. خانواده او كاتوليك بودند و آلفرد را به يك مدرسه يسوعي در لندن  1980فوت: 

اش را در مدرسه سنت ايگناتيوس گذراند. پس از آن به  فرستادند. او زمان نوجواني

يانوردي فرستاده شد، و در آنجا مكانيك الكتريسيته، يك مدرسه مهندسي و در

و ارزياب فني   سالگي  حرفه فروشندگي 19در  اكوستيك و دريانوردي را آموخت.

هنري را در دانشگاه   الكتريكي كابلهاي كمپاني تلگراف را بدست آورد. همزمان دورة

  لندن گذراند.

تسيوس و اشتغال به عنوان هيچكاك پس از تحصيلات رسمي در كالج ژزوئيت ايگنا

ي لندني كمپاني بازيگران  به شاخه 1921طراح بخش تبليغات كمپاني تلگراف، در 

لاسكي در ايسلينگتن پيوست و به كار خوشنويسي و طراحي عناوين فيلم  -مشهور

نويسي، طراحي صحنه و سرانجام  مشغول شد. در همين كمپاني بتدريج تا فيلمنامه

رتقا يافت. هنگامي كه مايكل بالكن استوديوي ايسلينگتن را خريد دستياري كارگردان ا

تأسيس كند، هيچكاك به عنوان كارگردان قرار  1924تا كمپاني گينزبوروپيكچرز را در 

ي  دادي به اين كمپاني ملحق شد. ودر آن جا بود كه جادوي اكسپرسيونيسم و شيوه

هاي صامت او سايه افكند و حتي  فيلم كامرشپيلفيلم دامن او را نيز گرفت. اين تأثير بر

  هاي ناطق او نيز سرايت كرد. به شكل محسوسي به فيلم
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 1927لندن د ر ، كه با نام داستان مه 1926مستأجر (   نخستين موفقيت او در فيلم

ي انحصاري او شود. اين فيلم  يي ساخته شد كه بنا بود گونه در گونه 1پخش شد)

دار، براي هيچكاك بيست وهفت ساله شهرت  آور) تعليق رهاكسپرسيونيستي تريلر ( دله

سر برآوردند:  هاي به ياد ماندني هيچكاك از همين فيلم زيادي فراهم آورد. افكت

ي بالا، كه به  هاي جنايتكاري بر كف اتاقي به ضخامت يك اينچ در طبقه حركت قدم

ز بازگشت به رسد. هيچكاك جوان پيش ا ي زيرين مي يي  در طبقه گوش خانواده

شش فيلم  –و نخستين فيلم ناطق انگليسي خود  –ي سينمايي خاص خود  گونه

؛ و اهل  1927؛ رينگ  1927؛ سست عفاف،  1927صامت ديگر ساخت سراشيبي 

  ، 1928ي مان  جزيره

) ابتدا به عنوان فيلم صامت فيلمبرداري شد، اما بخش اعظم  1929السكوت (  حق

هاي  السكوت از بهترين فيلم به صورت ناطق دوبله شد حق رداري وبآن دوباره فيلم

شود و سبك دوربين سيال وتركيب صداي طبيعي و صداي  دوران خود محسوب مي

اخته شده در آن قابل ملاحظه است. اين فيلم درباره زني است كه يك متجاوز به س

  طلبند.  السكوت مي خود را به قتل رسانده و حالا شاهدان از او حق

گونه در  كاك در اين فيلم صداي نوظهور را در خدمت ايجاد صداهاي كابوسهيچ

يي وجدان معذب قهرمان زن  در صحنه لاًي زندگي به كار گرفته است. مث وقايع روزمره

                                           

دار اسـت، امـا بعـدها بـه      حركتي لطيفه مستأجر نخستين فيلمي است كه هيجكاك خود يك لحظه در فيلم ظاهر مي شود، كه -1

) ، كـه هيچكـاك    1957بجـز فـيلم مظنـون عوضـي (      -هاي بعـدي اوسـت   ي فيلم هاي همه تمهيدي تبليغاتي بدل شد و از ويژگي

» امضـا « گويد. اين حضورهاي كوتاه علاوه بر اين كه مهر تجاري هيچكاك را دارند در واقـع نـوعي    شخصاَ يك پيش پرده مي

  محسوب مي شوند.                                                                ي او نيز
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كه » چاقو« ي  شود، در جايي ديگر كلمه توسط صداي مداوم زنگ ورودي مغازه القا مي

اندازد اين فيلم با  او را به ياد آلت قتاله مي رسد، يي معمولي به گوش او مي از مكالمه

ي تماشايي تعقيب بر  رسد: صحنه ي هيچكاكي به پايان مي هاي ويژه يكي از مايه

  ي بريتانيا. السكوت بگير توسط پليس بر گنبد موزه تعقيب حق –دكورهاي مشهور 

) و  1930هايي از يك موزيكال به نام نداي الستري ( هيچكاك پس از كارگرداني بخش

ي تريلر ( دلهره  ) بار ديگر به دورنمايه 1930روايتي فاقد خلاقيت با فيلم جنايت ( 

آور ) بازگشت و مهارت و نوآوري خود را در استفاده از صدا دوباره به نمايش 

گناهي  كوشد از دختر بي ي بازيگر مشهوري است كه مي گذاشت. فيلم جنايت درباره

سازي  اتهام كند. هيچكاك در اين فيلم از ديالوگ بديهه كه متهم به جنايت شده رفع

گيرد  كند و براي نخستين بار نوار صدا را در خدمت تداعي معاني به كار مي استفاده مي

) كه با يك فصل  1931ي هفده (  آميز به نام شماره ) يك تريلر  طنز1931رقابت (

آميز قطار،  يك فصل تعقيب نبوغ) كه با  1931ي هفده ( آميز به نام شماره تعقيب نبوغ

رسد؛ فيلم غني و غريب (  هاي آرشيو و نماهاي آرشيوي به پايان مي بر ساخته از فيلم

ي زوجي تازه ازدواج كرده در  ) كه يك كمدي چند قسمتي احساساتي درباره 1932

) هيچكاك با اين قرار  1933هايي از وين (  حال جهانگردي است، همچنين فيلم والس

يك سلسله فيلم تريلر كارگرداني كرد و شهرتي جهاني به دست آورد. نخستين  داد

) فيلمي اكسپرسيونيستي، سياه و  1934فيلم از اين قرار داد مردي كه زياد مي دانست (

موريس   پيچيده، داستان زن و شوهري است كه براي گذراندن تعطيلات به سنت
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گيرند كه براي گذراندن تعطيلات به  ار مييي قر جا در جريان توطئه اند و در آن آمده

گيرند كه براي كشتن يك  يي قرار مي اند و در آن جا در جريان توطئه موريس آمده سنت

اين زن  شود. ها توسط جنايتكاران ربوده مي سياستمدار لندني چيده شده است. دختر آن

ي  پليس توطئه و شوهر هم بايد فرزند خود را نجات دهند و هم بدون اطلاع دادن به

ي آثار كلاسيك هيچكاك است كه در  قتل سياستمدار را خنثي كنند. اين فيلم از نمونه

  افتد. گناه مي يي در ميان مردم عادي و بي آن دلهره

) از بهترين دستاوردهاي هيچكاك است كه با  1935و نه پله (  سي فيلم بعدي ،

مرد  -پردازد لاسيك هيچكاكي ميهاي ك هايي پر تعليق به يكي ديگر از وضعيت صحنه

گناهي ، در حالي كه همزمان توسط پليس و خرابكاران تحت تعقيق است، بايد  بي

مور مخفي زن به شكلي أونه پله يك م گناهي خود را به اثبات برساند. در فيلم سي بي

رسد، در حالي كه خود ريچارد هني با قطار  مرموز در آپارتمان ريچارد هني به قتل مي

جا بدون آگاهي به دامان خرابكاران  در آن ندن را به سوي اسكاتلند ترك كرده است.ل

افتد . پس از يك سلسله حوادث  گريزد و به دست پليس مي جا مي افتد، سپس از آن مي

يابد، در حالي كه با دستبندي به  هاي اسكاتلند مي غيرمترقبه سرانجام خود را در دشت

اين فيلم هوشمندانه،  پندارد. و ملعمه او را يك جنايتكار ميي زيبا بسته شده  يك معلمه

  هاي روايي است. پرشتاب و از نظر تكنيكي درخشان، از بهترين نمونه فيلم

يي اين فيلم  ) اقتباسي عجيب از نمايشنامه 1936فيلم بعدي هيچكاك، مأمور مخفي ( 

وظيفه دارد يك  ي معروفي است كه به عنوان يك مأمور انگليسي داستان نويسنده
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جاسوس آلماني در جريان جنگ در سوييس را تعقيب كند و بكشد. ابهام اخلاقي و 

ي اين فيلم بسياري از تماشاگرانش را گيج كرد و اين وضع در مورد فيلم  حساب شده

) ساخت نيز پيش آمد.  1936درخشاني كه بلافاصله پس از آن به نام خرابكاري ( 

ترين آثار هيچكاك محسوب  ) از شوم 1960 م روح (خرابكاري كه پيش  از فيل

 1907يي از رمان مأمور مخفي اثر جوزف كانراد بود كه در  شود، گويي برداشت تازه مي

نوشته بود. در اين فيلم ورلاك صاحب يك سينماي كوچك در لندن است كه مخفيانه 

  .خواهند شهر را ويران كنند كند كه مي براي گروهي آنارشيست كار مي

برادرزن كوچك خود براي نصب يك از كه ورلاك  تي اوج فيلم هنگامي اس نقطه

در لحظاتي كه زمان انفجار بمب كمك مي گيرد. بي آنكه موضوع را به او بگويد بمب 

شود و  تر شده است،  كودك ، بمب در دست، سوار قطار شهري مي نزديك و نزديك

كند، تا آن كه  شود و تنش ايجاد مي ر ميت در اين لحظات مونتاژ هيچكاك هر دم پيچيده

در يك افكت مبهوت كننده تنش تماشاگر آزاد مي شود: انفجار بمب، و پسرك و 

شوند. هنگامي كه خانم ورلاك از فاجعه  مسافران قطار در انفجاري مهيب تكه تكه مي

 فهمد شوهرش مسئول آن بوده، سرميز شام او را با كارد به قتل شود و مي آگاه مي

آيد. يكي از  ي انفجار مي ي پاياني شام، كه بلافاصله پس از صحنه رساند. صحنه مي

ي خانم ورلاك براي  هاي هيچكاك است: عزم فزاينده ترين فصل قويترين و آزارنده

كشتن شوهرش، همزمان با ميل خود او براي مردن به خاطر جنايتي كه مرتكب شده 
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هايي است  اي مونتاژي ، پر از اشاره استادانه است. فيلم خرابكاري علاوه بر تمهيدات

  كه هيچكاك در باب سينما و انتظار سينمايي دارد.

گناه (  پس از آن هيچكاك يك فيلم پرهيجان تعقيب و گريز دو جانبه به نام جوان و بي

)  1938) ساخت . پس از آن بود كه هيچكاك فيلم خانم ناپديد مي شود (  1937

نگليسي خود را ساخت. خانم ناپديد مي شود فيلمي صاحب سبك آخرين فيلم تريلر ا

در يك  ي جاسوسي و توطئه است و داستان آن در اروپاي مركزي و عموماً در گونه

و نه پله و تمثيلي از غفلت انگلستان از  گذرد. فيلمي با مهارت و استادي سي قطار مي

  تهديد آلمان نازي است.

باري براي صنعت سينماي انگلستان كسب كرد به هيچكاك پس از آن كه شهرت و اعت

ي نامطمئن سياسي در اروپا  هاليوود رفت . شرايط اقتصادي مناسب در امريكا و آينده

تأثير نبود، اما ترديدي نيست كه هيچكاك در اين مرحله اهداف  در اين مهاجرت بي

آن جا روبه اقتصاد انگلستان و صنعت كوچك سينما در  تري را جستجو مي كرد. بلند

هاي او نداشت، اما هيچكاك پيش از سفر به  پروازي ضعف بود و جايي براي بلند

) ، اقتباسي  1939ي جامائيكا (  خانه امريكا يك فيلم انگليسي ديگر نيز به نام مهمان

همين فيلم ديود  ملودراماتيك از تريلر گوتيك دافنه دوموريه به همين نام ساخت.

) ،  1940تا قراردادي هفت ساله با او ببندد و فيلم ربكا (  سلزنيك را بر آن داشت

 اقتباس ديگري از دافنه دوموريه، را براي او بسازد، ضرباهنگ پرشكوه اين فيلم كاملاً

پرداخت شده، با امكاناتي كه اكنون در استوديوهاي امريكايي در اختيار داشت، 
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غم ( يا شايد به دليل ) تغييرات زيادي در روند كار هيچكاك فراهم آورد. بر

هاي مشهور سلزنيك در جريان ساخت ربكا، اين فيلم و بهترين فيلمبرداري  دخالت

طرفي به نام  سياه و سفيد دومين فيلم آمريكايي هيچكاك يك فيلم تبليغاتي ضد بي

هاي تريلر او بود و كانديداي چندين  در قالب بهترين فيلم ) ، 1940خبرنگار خارجي ( 

  اسكار شد.ي  جايزه

اما متفاوت با آثار ديگرش به نام آقا و  دو فيلم بعدي هيچكاك:يك كمدي خل بازي،

كرد  كه كمدين با استعدادي چون كرول لمبارد در آن بازي مي ) ، 1941خانم اسميت ( 

و چند صباحي پس از پايان اين فيلم براثر سقوط هواپيما در گذشت، ديگري يك 

) كه با هوشمندي فراوان ساخته شد.  1941 به نام سوءظن (روانكاوانه  تريلر عميقاً

كند كه با  شانسي را بازي مي دست و پا و خوش دم بي گرانت در اين فيلم نقش آ كري

زني ثروتمند و محروميت جنسي كشيده ازدواج كرده است، اين همسر بتدريج به 

 آن كه فيلم تماماًبرد كه قصد دارد او را براي ثروتش  بكشد. با  شوهرش سوءظن مي

 در استوديوهاي مجهز به صدا فيلمبرداري شده است، فضاي روستايي انگليسي را 

شناسي دقيق با فيلم  كند. سوءظن فيلمي است آزارنده و از نظر روان القا مي كاملاً

) هيچكاك بار ديگر به موضوع جاسوسي بازگشت. خرابكار فيلمي 1942خرابكار (

رسد. در  ي آزادي به پايان مي وار بر فراز مجسمه ريز ديوانهيي از تعقيب و گ حادثه

ي يك شك ساخته شد كه هيچكاك آن را بهترين فيلم امريكايي خود  فيلم سايه 1943
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ي خود در شهري به نام سانتارزا  يي از ديدار يك جنايتكار با خانواده مي شناخت: قصه

  يابند.  اش او را آدم معقولي مي در كاليفرنيا، كه خانواده

كيفيت بصري آميخته با روانكاوي پيچيده در اين فيلم بدون ترديد آن را در رديف سه  

رقيب هيچكاك قرار مي دهد. بار ديگر هيچكاك با فيلم  چهار شاهكار بي -

 Uهاي  ي قايق ) به موضوع جنگ روي آورد و به ماجراي حمله 1944نجات(  قايق

هاي فرهنگي و سياسي  طيفي از پسزمينه نازي پرداخت. گروهي از مردم با شكل

  شوند.  متفاوت، به صورتي استعاري در يك قايق نجات به يكديگر وابسته مي

) 1945شناسانه به نام طلسم شده ( نخستين فيلم پس از جنگ هيچكاك يك تريلر روان

كند يك جاني فراموشكار است.  بود كه در آن يك روانكاو تيمارستان خود گمان مي

هاي تماشايي است،  يي از نمادهاي فرويدي است. فيلم سرشار از افكت يلم ملغمهاين ف

ي رؤيايي كه سالوادور دالي طراحي كرده و نخستين فيلم امريكايي با  از جمله صحنه

موسيقي الكترونيكي است ( ميكلوش رژا براي موسيقي اين فيلم جايزه ي اسكار 

ي جاسوسي اتمي توسط  است درباره يي ) قصه 1946گرفت.) فيلم بعدي بدنام ( 

رداري به صورت سياه و سفيد اين فيلم را به يك دستاورد زيبايي بفيلم ها. نازي

ي  هاي تكنيكي اين فيلم فراوان است، از جمله صحنه شناسانه بدل كرده است. نوآوري

ي  پله يي كه در آن دوربين برفراز جرثقيل با سرعتي غريب از سقف يك راه كننده خيره

دهد  و  را نشان مي  هاي ساختمان ي اتاق آيد و در بين راه همه سالن رقص پايين مي

كند كه قهرمان زن در دست دارد. فيلم بدنام  سرانجام در نماي درشت كليدي توقف مي
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پس از كارگرداني يك ملودرام  .محبوبيت عظيمي نزد تماشاگران به دست آورد

) كه از نظر تكنيكي  1947ي پاراداين (  ام پروندهي سلزنيك به ن دادگاهي از فيلمنامه

كشدار است، هيچكاك دو فيلم براي كمپاني خودش، ترنس  خيره كننده اما نسبتاً

 –اتلانتيك پيكچرز ساخت. فيلم او در اين كمپاني نخستين فيلم رنگي او نيز بود 

يي به همين نام   ه) . اين فيلم از نمايشنام 1948فيلمي كم و بيش تجربي به نام طناب ( 

ثير عقايد أاز پاتريك هميلتن اقتباس شده است و در آن دو جوان روشنفكر تحت ت

ها جسد او را  رسانند. آن دوست خود را به قتل مي» انسان برتر « نيچه مبني بر وجود 

كنند و سپس يك ميهماني شام براي خانواده ي  يي در اتاق پذيرايي پنهان مي در گنجه

  آن گنجه ترتيب مي دهند. او بر گرد 

يي براي آن  براي آن كه دوربين امكان حركات گوناگون داشته باشد دكور پيچيده

هاي نيويورك كه به  از جمله ماكت كوچك و دقيقي از آسمانخراش -طراحي شده بود

ي هشت هزار لامپ ريز و دويست تابلو  نئون نوراني شده بود و هر يك از  وسيله

كشي شده بودند تا با گذشت  زمان داستاني ، آمدن غروب و تاريك  مها جداگانه سي آن

ابرهاي مصنوعي ساخته   شيشه ي پشم شدن هوا بتدريج روشن شوند و در آن به وسيله

  شده بود.

ي نحس دوزخي،  دومين  و آخرين فيلم توليد شده در كمپاني ترنس اتلانتيك ستاره

ي نوزدهم در  يلم تاريخي كه در سده) نيز به صورت رنگي ساخته شد. اين ف1949(

هاي طولاني و تعداد اندك  ي هيچكاك بابرداشت ي تجربه گذرد ادامه استراليا مي
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ها است و سرشار از زيبايي است ، اما به علت ضعف روايي مورد توجه چنداني  فصل

) ، در لندن  و براي برادران وارنر  1950قرار نگرفت. فيلم بعدي او، وحشت صحنه ( 

ساخته شد و همان مشكلات فيلم قبلي او را داشت. امروزه اين فيلم را به دليل تداخل 

ظريف شكل سينمايي وتئاتري و حركات ظريف دوربين مورد توجه قرار مي دهند. 

هاي پرفروش بسازد، و دوران  هيچكاك بر آن شد تا فيلم ها ، پس از اين عدم موفقيت

) آغاز شد. اين تريلر روانكاوانه  1951قطار (  شكوفايي دوم او با فيلم بيگاگان در

بندي و شوخي، ميان دو جوان ، برونو و گي،  ي جنايتي است كه از يك شرط درباره

بندد هر  شوند و هر يك عهد مي شود. آن دو در قطاري با يكديگر آشنا مي شروع مي

مار رواني كس را كه به شكلي مزاحم دوست اوست از ميان بردارد. برونو، كه يك بي

است، همسر بدقلق دوستش گي را به شكلي نامنتظر  مي كشد و سپس ازگي مي 

خواهد كه پدر او ( برونو) را به قتل رساند. گي وحشت زده و با وجدان معذب از 

گيرد گي را قاتل همسرش معرفي  كند، لذا برونو تصميم مي وفاي به عهد خودداري مي

فيلمبرداري شده و فيلم بيگانگان در قطار حاوي هاي واقعي  كند. اين فيلم در مكان

هاي روانكاوانه هيچكاكي است. و با يك صحنه  پردازي ترين شخصيت برخي از ظريف

شود و فرو مي ريزد. چنان كه هيچكاك انتظار داشت  چرخ و فلك از كنترل خارج مي

) در  1852(  نظير تماشاگران روبه رو شد فيلم اعتراف مي كنم اين فيلم با استقبال كم

ي كشيشي است كه به  مكان واقعي و در شهر كبك فيلمبرداري شد. اين فيلم درباره

اعترافات يك جنايتكار گوش ميدهد و سر انجام خود متهم به جنايت مي شود. فيلم 
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) ، اقتباسي است از يك نمايشنامه كه به  1953ي مرگ (  حرف م به نشانه بعدي ،

برداري شده، اما به صورت دوبعدي به نمايش درآمد، بعدي فيلم صورت رنگي و سه

ي چاپ نهايي تب سينماي سه بعدي فرو نشسته بود . در اين فيلم  زيرا در هنگام تهيه

هيچكاك  علاوه بر بازي درخشاني كه از گريس كلي گرفت، الگويي در اقتصاد روايي 

  پردازي در عمق به دست داد. { ايجاز} و صحنه

) 1954ي روبه حياط ( يچكاك به صورت رنگي ساخته شدند: پنجرهچهار فيلم بعدي ه

ي اتـاق يـك عكـاس     از نگاه دوربيني فيلمبـرداري شـده كـه در پنجـره     اين فيلم تماماً

يي ل.ب. جفريز قرار داده شده است. اين عكاس به علت شكستن پـايش مجبـور    حرفه

ي عقبـي اتـاقش    در سراسر فيلم هرآنچه از پنجره است مدتي خانه نشين شود، و تقريباً

كند. عكاس براي گذران وقت كم كم با عدسي تلسـكوپي شـروع بـه     بيند ضبط مي مي

  رسد  كه يكي از كند و بتدريج به اين نتيجه مي ها مي ي همسايه كنجكاوي در خانه

نه ها همسرش راكشته، جسدش را قطعه قطعه كرده و آن را در باغچه حياط خا آن

رسد كه جعفريز بايد زندگي نامزدش ( و سرانجام  خاك كرده است. كار به جايي مي

 -كاري هم از او ساخته نيست خودش) را از مرگ نجات دهد و در اين راه هيچ

جز آن كه بنشيند و از چارچوب محدود پنجره و با نيروي  –همچون تماشاگران فيلم 

 ي رو به حياط فيلمي آزاردهنده و عميقاً عدسي دوربينش وقايع را دنبال كند. پنجره

ي اخلاقي يك چشم چران ( لاجرم موقعيت تماشاگر) و چيزي  مدرن است: دورنمايه
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) و فرانسيس فورد  1966بيند. اين فيلم الهامبخش آنتونيوني در آگرانديسمان (  كه مي

  د.) از خود هيچكاك ش 1960) و همچنين فيلم روح (  1973كوپلا در مكالمه ( 

( سالي كه هيچكاك به تابعيت امريكا درآمد ) فيلم دستگيري يك سارق  1955در 

ي يك سارق است كه در  ساخته شد. اين فيلم يك تريلر كمدي و صاحب سبك درباره

ي پرده عريض پارامونت  فيلمبرداري شده  مكان واقعي در ريويراي فرانسه به طريقه

ي عريض را به شكل مؤثري  د كه پردهاست، و طبق معمول هيچكاك نخستين كسي ش

هاي بعدي او، به  ي فيلم بندي بصري و دراماتيك گرفت. همه در خدمت تركيب

ي  استثناي مظنون عوضي از اين پس در ابعاد پرده عريض ساخته شدند. فيلم مخمصه

ي هيچكاك با آهنگساز معروف برنارد  ) كه آغاز همكاري پربار و نه ساله 1955هري ( 

هاي فصل پاييز در  ي عريض ويستاويژن، زيبايي ) شد، با پرده 1911 – 1975( هرمن 

ي يك كمدي سياه هوشندانه و پيشرفته قرار داد. اين  هاي ورمونت را پسزمينه جنگل

شود و هر بار كسي آن را از خاك  خواهد دفن مي فيلم داستان جسدي است كه نمي

  بيرون مي آورد.

ها و زنداني  مستندي درخشان از دستگيري  ) نيمه1975فيلم بعدي ، مظنون عوضي( 

هاي  هاي خود در فيلم رسد او براي جبران خيالپروري هاي اشتباهي، به نظر مي كردن

هاي اصلي و به صورت سياه و سفيد در نيويورك ساخته  پيشين اين فيلم را در مكان

  است.
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فرانسيسكو  صلي در سنهاي ا فيلم سرگيجه به صورت ويستاويژن و در مكان 1958در 

فيلمبرداري شد. بسياري از منتقدان آن را بهترين فيلم هيچكاك و از نظر بصري 

ي رواني است  يي رمانتيك از يك عقده ترين فيلم او مي شناسند. سرگيجه قصه شاعرانه

ير بوالو و  ي پي و توسط الكس كاپل و سميول تيلر از رمان در ميان مردگان نوشته

ي شياطين به صورت يك تريلر كارآگاهي و به   ك مؤلفان مجموعهتوماس نارسژا

اسكاتي ( جيمز استوارت) كارآگاه پيشين پليس به  طرزي استادانه اقتباس شده است:

علت بيماري ترس از ارتفاع ( اكروفوبيا، يا سرگيجه)، موجب سقوط يكي از همكاران 

ي پليس  و را از ادارهپليس خود از بام يك خانه و به علت اين بيماري عذر ا

كنند. يكي از دوستان ثروتمند اسكاتي به نام گاوين الستر  اش مي خواهند و بازنشسته مي

خواهد با استفاده از شم كارآگاهي خود مراقب رفت و آمدهاي همسر او،  از او مي

 پذيرد . به او گفته شده مادلن ميلي مأموريت را مي نواك) باشد و او با بي مادلن ( كيم

كند روح مادر مادربزگش ، كارلوتا والدز، در جسم او حلول  خيالاتي شده و گمان مي

  والدز زني رنج ديده بوده كه در حالت جنون خودكشي كرده بود. -كرده است

هــاي شــلوغ و نجــات دادن او از يــك  اســكاتي در جريــان تعقيــب مــادلن در خيابــان

د. اما سـرانجام مـادلن بـا پرتـاب     گيت، عاشق مادلن مي شو گلدن خودكشي در كنار پل

شـود يـا چنـين بـه نظـر       خود از بالاي برج ناقوس يك دير قديمي اسپانيايي كشته مـي 

رسد كه مرده است. اين حادثه چنان اسـت كـه گـويي اسـكاتي بـه علـت بيمـاري         مي

سرگيجه نتوانسته مانع خودكشي مادلن شود. اسكاتي پس از يك بـازجويي، كـه در آن   
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شود، خود اختلال رواني پيدا كـرده امـا بتـدريج     هي در مأموريت خود ميمتهم به كوتا

يي  اندوهگين است، با دختر فروشنده مدتي بعد، در حالي كه هنوز عميقاً يابد. بهبود مي

جودي عامي و معمـولي   –شود كه شباهت عجيبي به مادلن دارد  به نام جودي آشنا مي

ي فيلم را با پشـتكار   مانتيك بود. اسكاتي بقيهاست، در حالي كه مادلن در نظر او بتي ر

تا ظاهر جودي را به شكل مارلن بسازد. در واقع اين دو زن يكـي  كند  فراوان صرف مي

امـا اسـكاتي در دو سـوم    همان زني كه درتوطئه كثيف الستر نقش بازي كـرده  ، هستند

اقع تمركـز مـا را   جا هيچكاك با برداشتن تعليق در و فيلم از موضوع آگاه نيست. در اين

كرده است. تلخـي موقعيـت اسـكاتي ( همچنـين تلخـي       تبه فضاي عاطفي فيلم هداي

اساسـاَ   چرا كه دراين داد و ستد او نيـز عاشـق اسـكاتي شـده اسـت.     موقعيت جودي، 

همچـون بـازيگري در    -مادلني در كار نبوده بلكه تنها نقشي بوده كه اجرا شـده اسـت  

  فيلم.  

قابل  گيري هولناك و غير ي دردناك است كه به نتيجه جانبهي دو  منطق اين توطئه

انجامد. در اين جا اسكاتي پس از بازسازي كامل جودي به  اجتناب فيلم سرگيجه مي

گشايي  اند، و از اين گره يابد كه در تمام اين مدت آن دو يكي بوده شكل مادلن در مي

ي برج ناقوس ، جايي كه مادلن شود. پس جودي را به زور به بالا بيماري او درمان مي

كند  از برج سقوط مي – بار واقعاً اما اين – كشاند و جودي/ مادلن تصادفاً مرده بود، مي

هاي  ي برنارد هرمن، با قطعاتي سرشار از موومان كننده  ميرد. موسيقي افسون و مي
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عشق «  ده براساس اپراي واگنر، بويژه آرياينهاي تكرار شو متضاد و با كمك موسيقي

  تر ساخته است. در پايان فيلم اين داستان عاشقانه را جذاب» و مرگ

ساختار فيلم سرگيجه، چه از نظر بصري و چه از لحاظ زبان روايي، به يك سلسله 

مارپيچ حلزوني و كاهش يابنده شباهت دارد، كه هر چه كشش رمانتيك اسكاتي بيشتر 

تر مي شود.  كن تر و بنيان نيافتني شود، مادلن دست به عمق اين مارپيچ نزديك مي

در مقاطع مختلف فيلم، به صورت  -ي اين كشش تصوير و نشانه –ي او  سرگيجه

حركت دوربين به عقب به همراه زوم به جلو، بامهارتي كه تيم هيچكاك تدارك ديده 

شود،  از جمله هنگامي ك اسكاتي از ارتفاع به پرتگاه  است به تماشاگر نيز منتقل مي

هاي برج از بالا و غيره) . دست  كليسا، و قعر پله شود( نماي خيابان از بام ره ميخي

يي كه  مثل لحظه -ي دوربين درجه 360نيافتني  بودن مادلن با يك حركت اريب 

شود، و در  نشان داده مي –اندازد  اسكاتي نخستين نگاه را در رستوران ارني به او مي

هاليوودي فضايي روايي براي مادلن ايجاد ميكند   ويناين كار با به هم زدن قوانين تد

« گونه تدوين  تا القا كند كه وجود خارجي ندارد( يا لااقل نبايد داشته باشد). اين

اي   درتركيب با حركت همراه و ظريف دوربين ذهني بوركس و استفاده» حلزوني شكل

وا مي دارند تا از ديدگاه  هايي هستند كه ما را بشدت شيوه پردازانه از رنگ، همه تمهيد

اين كه او از نظر رواني در دام يك  –اسكاتي و احساس او به مادلن نگاه كنيم 

  و جهان اسكاتي به جهان ما بدل شود. -النوع ساختگي افتاده است رب
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اما هنگامي كه دست جودي رو مي شود موضع ما نيز نسبت به اسكاتي تغيير 

راه او نمي بينيم و اسكاتي را هر دم رقت انگيزتر، كند، چنان كه ديگر خود را هم مي

ي جدي به زبان  درمانده تر و نفرين شده تر مي يابيم. رابين وود، كه نخستين مطالعه

انگليسي از هنر هيچكاك را به عمل آورده برآن است كه يك سوم پاياني فيلم سرگيجه 

» مي تواند به دست دهد. آزارنده ترين و دردناك ترين تجربه هايي است كه سينما«از 

مال  اظهار نظر او بي گمان حقيقت دارد، زيرا ما به عنوان تماشاگر چندان با شكست آ

رمانتيك اسكاتي شريك شده ايم كه بروز مجدد و رعب انگيز سرگيجه در پايان فيلم 

از نظر روايي ما را قانع مي كند. در اين فيلم نه تنها از پايان خوش هاي هاليوودي 

ي نيست، بلكه از رضايت حاصل از تهذيب روحي در تراژدي هاي كلاسيك نيز خبر

بهره مي مانيم. هنگامي كه فيلم سرگيجه به پايان مي رسد دردها و مرگ هاي  بي

معنا مي شوند: در واقع، فيلم با پايان خود به ما مي گويد كه كل  موجود در فيلم بي

. در يك سطح عميق اين فيلم حقيقت فرايند آزاردهندة آن دوباره آغاز خواهد شد

تقاضاي ناممكن  -ي قطعي آرمانگرايي رمانتيك خطيري را عرضه مي كند: اين كه نتيجه

  ناشي از يك روان نژندي، و يك انحراف، يا دقيق تر بگوييم نوعي مرده پرستي است.

) بازگشتي دوباره به حال و هواي تعقيب دو جانبه و 1959شمال از شمال غربي (

) است، كه نيم نگاهي به 1935ي هيچكاك مانند سي و نه پله ( لم هاي هوشمندانهفي

طنز دارد. داستان يك تبليغاتچي نيويوركي است كه همزمان توسط مقامات امريكايي و 

ي  جاسوس هايي ناشناس در سراسر ايالات متحده تحت تعقيب قرار مي گيرد. صحنه
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ي هواپيماي سمپاش با  ي حمله م و صحنهصخره نوردي در كوه راشمور در پايان فيل

مسلسل در ميان مزارع ذرت در اينديانا به قهرمان داستان، از معروف ترين فصل هاي 

ي اديپ، و  ي استادانه از نمادهاي فرويدي، بويژه عقده تاريخ سينما هستند. استفاده

عواطف ي برنارد هرمن در آن فضايي خلق مي كنند كه حواس،  موسيقي محسور كننده

  ي تماشاگر را كاملاً ارضا مي كنند. و انديشه

) هيچكاك سردترين، سياه ترين فيلم و درخشان ترين هاليوود 1960با فيلم روح ( 

  را ساخت كه به ارضاي عقده هاي جنسي مي پردازد.

پيش از پايان يك سوم فيلم قهرمان اغواگر و زيباي فيلم كه به علت دزديدن چهل 

س خود از دست پليس فرار كرده، در حمام متلي در زير دوش به هزار دلار از ريي

يي را برخي از منتقدان  ضرب چاقو به قتل مي رسد. اين فصل مونتاژ چهل و پنج ثانيه

  رقيب پله هاي ادساي آيزنشتاين در فيلم رزمناوپوتمكين شناخته اند.

يي درخشان  روح فيلمي بشدت تسخير كننده، و بنابراين، همچمن پوتمكين تجربه

ي جنايت با چاقو در  در تحريك و تهييج تماشاگر است. فصل به دقت طراحي شده

آيزنشتاين است:  -يي اثبات نظريه هاي مكتب مونتاژ كولشف اين فيلم، در واقع، گونه

يي كه بسرعت و جداگانه پشت هم چيده  در يك سلسله نماي هشتاد و هفت گانه

ي سينما مي شود، در  يتي وحشتناك و شنيع بر پردهاند تماشاگر ظاهراً شاهد جنا شده

حالي كه تنها يك بار تصوير چاقو را مي بينيم كه بر بدن زن فرو مي آيد، و عملاً در 

  اين نما هيچ خوني هم جاري نمي شود.



  ١٨

قراردادي با هيچكاك بسته شد تا نام او بر روي يك سريال نيم ساعت در  1955در 

 1960تا  1955ال (آلفرد هيچكاك تقديم مي كند) بين يي حك شود و اين سري هفته

يكي از پرطرفدارترين برنامه هاي تاريخ تلويزيون شد. هيچكاك شخصاً تنها بيست 

قسمت اين سريال را كارگرداني كرد و پيش درآمد مضحك او در آغاز اين برنامه ها او 

  ساختند. را به يكي از چهره هاي ملي بدل ساخت. اين فيلم او را ثروتمند

ي فيلم هاي بعدي خود را براي يونيورسال ساخت. تدارك  هيچكاك پس از آن همه

)، سه سال طول كشيد. پرندگان از يك 1963ساختن نخستين فيلم اين دوره، پرندگان (

ي ميليون ها پرنده  ي وحشيانه داستان كوتاه دافنه دوموريه اقتباس شده و ماجراي حمله

  دگا در كاليفرنيا است.به مردم شهر در ساحل با

يي مي دانند كه با سرگيجه و روح  ي سه گانه امروز برخي از منتقدان آن را ادامه

آغاز شده بود: تصوير جهاني كه بر اثر جابجا شدن احساس انساني دچار كرختي و 

ي پرندگان به شهر از مونتاژي چشم گير برخوردار  لكنت شده است. اگرچه حمله

يكي پيدا كرده، حال و هواي كلي آن مانند فيلم مرد عوضي است و ساختار كلاس

پيرايه است. (مدير هنري اين فيلم، گفته است طرح كلي اين فيلم از  زمخت و بي

احساسي از حزن و جنون در برهوتي «تابلوي فرياد اثر ادوارد مونك الهام گرفته شده 

  »)كه نشانگر احوال دروني است.

يكي از موفق ترين فيلم هاي او بود و  هيچكاك و ضمناً پرندگان پرهزينه ترين فيلم

ي مردي است كه گرفتار عشق زني با اختلال رواني شده  همچون سرگيجه درباره
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(قهرمان زن در اين فيلم جنون دزدي دارد)، و مي كوشد او را درمان كند. فيلم مارني با 

عمدي بوده  ن ظاهراًي تمهيددار و مصنوعي آ وجود فيلمبرداري غيرعادي و استفاده

است) داراي فصل هايي است كه از زيبايي خيال انگيزي برخوردارند و همچنان 

  همتراز بهترين آثار هيچكاك شمرده مي شود.

) 1966ي پاره ( ي جنگ ساخت پرده هيچكاك پس از آن، دو  فيلم جاسوسي درباره

ه، اگر نگوييم سقوط در اين هر دو فيلم نشان از نوعي بي تفاوتي فزايند .)1969توپاز (

ي بازگشتي قدرتمندانه به  )، نشانه1971نزد هيچكاك دارند. اما فيلم بعدي او، جنون(

  فيلم هاي انگليسي او بود.

جنون تركيبي از هيجان موجود در تعقيب هاي دوجانبه با درون نگري روانكاوانه، 

ستان يك خشونت بصري و ذوق تكنيكي موجود در فيلم روح است. اين فيلم دا

 منحرف جنسي است كه زنان را با كراوات خفه مي كند. با آن كه جنون فيلمي عميقاً

زند  آوري است كه با فيلم هاي هرزه نگار پهلو مي ضد زن و حاوي صحنه هاي خفقان

  شد. 1972ترين فيلم هاي  يكي از پر فروش

يب و غريب ) بار ديگر به قصه هاي عج1976ي خانوادگي ( هيچكاك با فيلم توطئه

با طنزي تلخ از آدم ربايي، عرفان گرايي قلابي و جنايت با ايهام هاي موجود در مردي 

) و شمال از شمال غربي روي آورد. آلفرد 1956ي  كه زياد مي دانست (نسخه

ي شب كوتاه كار مي كرد، در  ، هنگامي كه روي فيلمنامه1980هيچكاك در آوريل 
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گي را وداع گفت. فيلم شب كوتاه نيز يك تريلر ي خود در بورلي هيلز، زند خانه

  ي انگليسي به نام جرج بليك بود. جاسوسي براساس زندگي يك جاسوس دوجانبه

ساخت  1976و  1925آلفرد هيچكاك بر پنجاه و سه فيلمي كه بين سال هاي 

نظارت بسيار دقيقي اعمال مي كرد. او فيلم هايش را با يك طرح بسيار دقيق مقدماتي، 

ي داستان نما (استوري برد) و طراحي تداركاتي، از آغاز تا انجام و پيش از شروع  يهته

  فيلمبرداري برنامه ريزي مي كرد.

فن آوري ماهر ارزيابي مي كردند تا آن كه در  سال ها منتقدان فيلم او را صرفاً

هنگامي  ،1979يي در نقد آثار او پيدا شد، مبني بر اين امر در  گرايش تازه 1970ي  دهه

ي يك عمر فعاليت خلاقه را به او اهدا مي كرد مورد تاكيد  كه انستيتوي امريكا جايزه

  قرار داد.

او از  1930در طول دهه  -در باب سرسپردگي هيچكاك به سبك جاي ترديد نيست

ي تدوين كاربردي مورد  معدود كارگردان هايي بود كه مونتاژ آيزنشتاين را در حوزه

استادي او در برداشت هاي طولاني و حركات  1940ي  داد؛ در دهه استفاده قرار مي

دستاوردهاي او در تركيب بندي قاب پرده  1950ي  دوربين به اثبات رسيد؛ و در دهه

گرايي  عريض در تاريخ سينماي معاصر اعتباري تاريخي يافت. هيچكاك علاوه بر شكل

بر فجايعي بگذارد كه در پشت  گرا و جبري بود كه قادر بود انگشت يك هنرمند اخلاق

  ي جهان معاصر پنهان شده است. وضعيت هاي روزمره



  ٢١

همچنين به قول رابين وود، جهاني كه هرازگاه بر ضد زن و بويژه ضد جسم مونث 

يك شهرت افواهي بود كه از » استاد دلهره«طغيان مي كند، شهرت هيچكاك به عنوان 

ي يك  خرابكاري، سايه -ن فيلم هاي اوعدم درك آثار او ناشي مي شد. در مهم تري

زدگي وجود دارد، و گاه  در واقع نشان اندكي از دلهره -شك، سرگيجه، روح و پرندگان

رايج كار نكرد، و شايد بتوان گفت خود » گونه سازي«اصلاً وجود ندارد. او به روال 

همتايي كه بي اندازه تقليد شد، اما هرگز » سينماي هيچكاك«يي را خلق كرد  گونه

. هيچكاك فيلمساز اصيل و معتبري بود كه زندگيش هنر او بود، شايد بيش از 1نيافت

هر هنرمند ديگري در اين سده ها موفق شد ترس ها، وسوسه ها و خيالپروري هاي 

  خود را به روح جمعي بدل سازد.

 

  

                                           

ي  براي ضبط در تاريخ بايد متذكر شد كه فيلم شمال از شمال غربـي الهـامبخش سلسـله هـاي جيمزبانـد؛ فـيلم روح مايـه       .  1

اي شده اسـت كـه در درون    هي فيلم هاي خون ريز و فيلم پرندگان راهگشاي فيلم هاي فاجعه آميز و هراس هاي ناشناخت اوليه

  همه ما وجود دارند.


